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رخداد حادثه ها

شــرق، شاهد حلاج نیشــابوري: جوانی که به طور ناخواســته وارد نزاعی 
مرگ بار شــده و به اتهام قتل حکم قصاص دریافت کرده بود، با کمک های 
مردمی و رضایت اولیای  دم به طور کامل از اعدام نجات پیدا کرد. اسماعیل 
که با نام مســتعار علی معرفی می شد، تابستان سال ۹۱، زمانی که ۲۷ ساله 
بود و بــه  عنوان تعمیرکار خودروهای ســنگین کار می کرد، بــا چند نفر از 
همکاران خود از عســلویه که محل کارشان بود، به سمت ممسنی می رفت 
که یکی از این افراد برای شــوخی گوشــی موبایل خود را در جیب علی که 
خواب بود گذاشــت و سپس به او اتهام سرقت زد. این اتفاق در دو مرحله 
باعث نزاع دســته جمعی شد و در نهایت با وقوع قتل، علی به  عنوان متهم 
اصلی بازداشت و در روند رســیدگی قانونی به پرونده، به قصاص محکوم 
شــد. او پاییز سال گذشــته، با گذشت مشــروط اولیای  دم مقتول از مرگ 
فاصلــه گرفت، اما رهایی کامــل او از چوبه دار بــه پرداخت مبلغی برای 

ساخت حسینیه ای به یاد مقتول مشروط شد. 
روزنامه «شــرق» در چند نوبت داستان زندگی این جوان را منتشر و به نقل 
از خانواده او برای تهیه دیه درخواســتی اولیای دم از مردم کمک خواست 
تا اینکه نیکوکاران این متهم را از چوبه دار نجات دادند. اســماعیل اکنون 
در ۳۱ســالگی از زندان آزاد شده اســت. در ادامه مصاحبه با اسماعیل را 
می خوانید کــه به تازگی پس از گذراندن مــدت دوران محکومیت خود به 

 عنوان مجازات جنبه عمومی جرم قتل، آزاد شده است. 

 چند وقت اســت آزاد شــده  ای؟ بعد از آزادی چه کرده ای؟ از این  �
روزهایت بگو. 

یک  ماه است آزاد شده ام، اما برای کار هرجا رفتم، گواهی عدم سوءپیشینه 
از من خواســتند. الان آزاد شده ام، اما هنوز درگیر همان ماجرا هستم، خودم 
را بــه آب و آتش می زنم تا آن را حل کنم؛ مثــلا بخش عمده پولی که بابت 
دیه باید می دادیم، نقد پرداخت شــد، اما پدرم چک صد میلیون تومانی برای 
باقی مانده مبلغ دیه داده است که موعد آن فروردین سال ۹۶ است. امیدوارم 
جوری نشــود که جلوی پدرم شرمنده شوم و او به خاطر چکی که برای دیه 
من داده اســت زندان برود. نمی دانــم چه کنم، اما از همه آنهایی که کمک 
کردند و یاری رساندند تشکر می کنم. شرایط خیلی سختی بود. هرچند وقت 
یک بــار یکی از دوســتانم که با آنها هم بند بودم اعدام می شــدند. در چنین 
شــرایطی، آدم احســاس می کند روز به روز به خدا نزدیک تر می شود. در این 
مــدت به رازهایی پی بردم، اگر پول کســی را بخوری و کلاهبرداری کنی، دو 
برابر به تو ضرر می رســد. خیلی ها این بلا سرشــان می آید، اما خودشــان را 
بــه آن راه می زنند. چیز دیگری که به آن پی بــردم این بود که هر چقدر به 
یک مســتحق کمک کنــی، ۱۰ برابر آن گیرت می آید که آدم ها اســم اولی را 
بدشانســی و دومی را شــانس می گذارند. این دنیا محل بده بستان است. در 
مجموع می توانم بگویم «به دریــا رفته می داند مصیبت های توفان را» من 
دقیقا در بطن توفان بودم. وقتی می گفتند فلانی اعدام شد، با خودم می گفتم 
کی نوبت من می شــود؟ یک دفعه خودم در همان شــرایط قرار گرفتم که 
دیدم بین مرگ و زندگی هســتم. وقتی در چنین شــرایطی قــرار داری خدا 

واقعیت هایی را برایت روشن می کند.

  چند وقت زندان بودی و آنجا چه می کردی؟  �
چهار ســال  و هفت ماه. ســرگرمی ام شــده بود قرآن خواندن. الان سه 
جزء قرآن را حفظ هســتم و زیارت عاشــورا و دعای حضرت ولیعصر را هم 
در زنــدان حفظ کردم. همچنین به بچه هایــی که خالصانه  می آ مدند، قرآن 

تدریس می کردم. 
 برای پیشبرد زندگی ات چه کردی؟  �

من وقتی زندان رفتم، دیپلم مکانیک داشــتم، در آنجا حدود یک  ســال 
درس خواندم و مدرک پیش دانشگاهی گرفتم و قصد ادامه تحصیل داشتم، 
اما آنجا امکان برگزاری کلاس هایی که نیاز داشتم وجود نداشت و باید بیرون 

ثبت نام می کردم؛ اما به خاطر مشکلات پولی در محدودیت قرار گرفتم. 
 از وقتی بیرون آمدی، برای کار چه کرده ای؟  �

فعلا می خواهم در زمینه شــغل خودم که مکانیک ماشین های سنگین 
مثل لودر و بولدوزر است، کار کنم؛ اما فعلا نتوانسته ام کار پیدا کنم و سرمایه 
هم ندارم که برای خودم مغازه بگیرم یا مثلا گاراژ اجاره کنم، لااقل ۵۰ شاید 

هم صد میلیون لازم است. 
 یعنی الان بی کار هستی؟  �

بی کارم. در این یک  ماه جاهای زیادی رفتم، اما نتوانســتم شــغل ثابتی 
پیدا کنم. فعلا با آچار قرضی از رفقا تعمیرکار ســیار هستم تا ان شاء االله بعدا 

جایی مشغول شوم. 
 در این مدت یک ماه دستمزدی هم گرفته ای؟  �

چند روز پیش رفتم بوشــهر یک لودر بود تعمیر کــردم ۴۰۰  هزار تومان 
دســتمزد گرفتم. باید یک سرمایه جزئی داشته باشم؛ چون ابزار لازم دارم و 

ابزار است که کار را انجام می دهد. 
 در زندان شغلی هم یاد گرفتی؟  �

در کارگاه صنایع دستی کار می کردم. الان بلدم با چوب معرق کاری کنم، 
کیف ببافم و همین طور بافت روســری و شــال را هم یــاد گرفتم. در زندان 
ورزش هم می کــردم و زورخانه می رفتم. البته چند کلاس دیگر هم رفتم و 

مدارکش را گرفتم. 
 آیا رفتار و اندیشه تو به خاطر این اتفاقات تغییر کرده است؟  �

به طرفین دعوا می گویم در اشــتباه هستید. الان فکر و ذکرتان این است، 

اما تا آخر عمر رنگ خوشبختی را نخواهید دید. در دنیایی که باید پیام صلح 
و دوســتی داد، شــما چرا دعوا می کنید؟ اگر دست کسی را بشکنی، ۱۰ برابر 
آن زجر می کشــی و آبروی خودت و بقیه می رود. چه برســد به اینکه درگیر 
ماجرای یک قتل شوید. الان به خاطر اتفاقی که افتاده پشیمانم، اما این ماجرا 
دید و زندگی من را عوض کرده اســت، فکرم هم عوض شده است و خدا را 
به خاطر تلنگری که به من زد شاکرم. من فهمیدم زندگی و انسانیت چیست، 

الان من به این رسیده ام که «آدمی را آدمیت لازم است».
 در این مدت که بی کار بودی چه می کردی؟  �

می رفتم به دل طبیعت و درختان را آب می دادم یا پلاستیک های زباله ای 
را که دیگــران ریخته بودند جمع می کردم. البته قبــل از زندان هم این کار 
را می کردم. اما الان بیشــتر؛ چون این حس وحال را آن موقع نداشــتم. فکر 

می کنم ما باید جوری زندگی کنیم که نوعی فرهنگ از ما به جا بماند. 
 در روزنامه ها در مواردی که یک محکوم به قصاص موفق به دریافت  �

بخشش اولیای دم شود، تیتر می زنند: تولد دوباره، زندگی دوباره، نجات 
اعدامی و...، نظر خودت چیست؟ 

واقعا هر روز چشــمم را که باز می کنم، خدا را شــکر می کنم که دوباره 
متولد شــدم و زندگی دوباره یافتم، از خدا تشــکر می کنم که زندگی دوباره 
به من داده اســت و امیدوارم جوری زندگی کنم که شرمنده خدا و بنده خدا 

نشوم، البته برای مستحقان، نیازمندان و بیماران هم دعا می کنم. 
 برای خودت چه می خواهی؟  �

می گویم خدایا تو من را برگرداندی، خودم و زندگی ام را به تو ســپرده ام 
و خیــر و صلاحم را از تو می خواهم. بــرای افراد خیر، چه افرادی که به من 
کمک کردند و چه به افراد نیازمند دیگر کمک می کنند، دعا می کنم و از خدا 
خواســته ام خواسته هایشان را اجابت کند و از مال و ثروت را نصیب افرادی 

کند که استحقاقش را دارند. 
 اگر جایی باشی که دعوا باشد چه می کنی؟  �

مطمئن باشید رفتارم صددرصد تغییر کرده است. می روم جلو و می گویم 
من باید آینه عبرت شما باشم. من راهی را که شما در آغاز آن هستید، رفته ام. 

 اگر جایی حرفی از این تجربه تو شود چه می گویی؟  �
اصــلا نمی خواهم راجع به این موضوع با کســی صحبــت کنم؛ چون 
یاد آوری آن برایم زجرآور اســت، اما اگر احساس کنم تعریف کردن ماجرا بر 
اطرافیــان و حاضران تأثیر دارد تا اندازه ای می گویم که بتوانم تأثیر بگذارم و 
وقتی ببینم حرفم را رســانده ام، چون حال خودم بد می شود و نمی خواهم 

حال دیگران را هم بد کنم، تمامش می کنم. 
 الان با توجه به سابقه ای که  داری چه می خواهی بکنی؟  �

وقتی چند جا رفتم و گفتند برای اســتخدام گواهی عدم سوء سابقه لازم 
اســت، رفتم پیش دادســتان، او گفت در برگه سوءســابقه ثبت خواهد شد 
که فقره قتل عمدی. گفتم با این شــرایط که کســی به من کار نمی دهد و از 
دادستان خواستم کمکی بکند. او هم گفت اگر چند سال بگذرد و من جرمی 
مرتکب نشــوم نامه ای به من می دهند که بتوانم با آن بروم ســر کار. من از 
همین الان می گویم مطمئن باشید هیچ وقت دیگر چنین اتفاقی نمی افتد و 

دوروبر خودم هم نمی گذارم اتفاق بدی بیفتد. 

«موبایلم در خانه گم شــده بــود، عصبانی بودم، 
با مادرم درگیر شــدم و او را کشــتم!» اینها بخشــی 
از اعترافات جوانی اســت کــه چند روز قبل مادرش 
را در شــیراز کشــت. چنــد روز قبل مأمــوران یکی 
از کلانتری هــای شــیراز از طریق مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ در جریان یک فقره فوت مشــکوک قرار 
گرفتند. با حضور مأمــوران کلانتری در محل و تأیید 
خبر مراتب به بازپرس کشــیک قتل دادســرای امور 
جنایی و پلیس آگاهی اعلام شــد. با حضور بازپرس 
دادســرای امــور جنایی، عوامل تشــخیص هویت و 
تیم بررســی صحنه جــرم اداره پلیــس آگاهی در 
محــل، تحقیقــات درباره ایــن پرونده آغاز شــد. در 
بررسی های مقدماتی مشخص شد جسد متعلق به 
زنی میان سال است که غرق در خون گوشه ای افتاده 
بود. با آغــاز تحقیقات در صحنه، جســد قربانی به 
پزشــکی قانونی انتقال یافت. در تحقیقات مشخص 
شــد زن میان سال به وسیله پســرش به قتل رسیده 
اســت. بار دیگر تحقیقات فنی از خانواده قربانی در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و در نهایت پسر این 

زن کــه چاره ای جز بیان حقیقــت ندیده بود، لب به 
اعتراف گشــود و به قتل مادرش اعتراف کرد. وی در 
اعترافات خود به کارآگاهان گفت: من و مادرم مدام 
ســر موضوعات مختلف با هم درگیر می شدیم. روز 
حادثــه تلفن همراهم در خانه گم شــده بود، از این 
موضوع عصبانی بودم و با او درگیر شــدم. گم شدن 
موبایل مرا بســیار عصبانی کرده بود و با او شــروع 
به جر و بحث کردم که ادامــه آن منجر به درگیری 
میــان ما شــد. وی ادامه داد: زمانی کــه از هم جدا 
شدیم و مادرم نشســت، بلوک سیمانی را به سمت 
او پرتــاب کردم که در نهایت منجر به مرگش شــد. 
با توجه به اعتــراف صریح متهم بــه قتل مادرش، 
او با قرار بازداشــت از ســوی مقام قضائی در اختیار 
اداره پلیس آگاهی قرار گرفته است. به گزارش خبر 
جنوب پرونده این پسر هم اکنون در دادسرای جنایی 
شیراز نزد بازپرس درخشــان در دست بررسی است 
و بــه زودی این پرونده با رفع زوایــای پنهان جنایت 
با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت برای صدور 

حکم نهایی به دادگاه کیفری ارسال می شود. 

گفت وگو با جوان محکوم به قصاص که با کمک نیکوکاران از  زندان آزاد شد

نجات معجزه آسا پس از ۸۰ ساعتهر روز فکر می کنم دوباره متولد شده ام
دو کوهنــورد کــه از جمعه شــب در جنگل های  �

توسکستان گلســتان مفقود شــده بودند، پس از ۸۰ 
ساعت، زنده پیدا شــدند. ساعت ۱۰ شب جمعه دوم 
مهر در پی اعلام گم شــدن دو نفــر از کوهنوردان به 
نام های محمد طاهری نســب ۵۵ ساله و مانی کردی 
۲۲ساله در منطقه توسکستان، عملیات امداد و نجات 
تیم های هلال احمــر برای پیداکردن آنها آغاز شــد. 
تیم های عملیاتی سه شبانه روز در مناطق سرعلی آباد، 
دهنه قرن آباد، دیو دره، پاچنار، باغ شــاه، زیلان، دشت 
اولنگ، دشت سوز، قزیمان و اُوِن که حیطه گسترده ای 
را شــامل می شود، برای پیداکردن دو مرد کوهنورد به 
جست وجو پرداختند تا اینکه سرانجام صبح دیروز این 
افراد پس از ۸۰ ســاعت عملیات جست وجو و نجات 
در منطقه دیو دره گرگان سالم پیدا شدند. در این مدت 
کوهنورد ۵۵ساله دچار مشکل نشده اما مانی ۲۲ساله 
دچار ضعف شده بود که به وسیله امدادگران به مراکز 

درمانی منتقل شد. 

تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو 
در  بزرگراه بسیج

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران از وقوع  �
تصادف ۱۱ خودرو در بزرگراه بســیج خبر داد. ســرهنگ 
مــراد مرادی اظهــار کرد: صبح دیروز در محور شــمال 
به جنوب بزرگراه بســیج قبل از پل هجرت، یک دستگاه 
کامیون هیوندای به دلیل نقص فنی با ۱۰ دستگاه خودرو 
برخــورد کرد و باعث ایجاد تصادف زنجیره ای و ترافیک 
در این منطقه شد. سرهنگ مرادی علت اصلی تصادف 

را نقص فنی خودروی کامیون اعلام کرد.

دستگیری سارق حرفه ای 
با ۳۰ فقره سرقت

فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال وبختیاری از  �
شناسایی و دستگیری ســارق حرفه ای داخل خودرو 
بــا ۳۰ فقره ســرقت در شــهرکرد خبر داد. ســردار 
«غلامعباس غلامــزاده» گفت: در پــی وقوع چندین 
فقــره ســرقت داخل خودرو در ســطح شهرســتان 
شهرکرد، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این 
شهرســتان قرار گرفت. وی با بیان اینکــه مأموران با 
انجام اقدامات فنی و پلیســی، این سارق حرفه ای را 
شناســایی و دستگیر کردند، افزود: متهم در تحقیقات 
پلیسی به ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد و 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

مرگ ۷ نفر در آتش ۶ خودرو
معاون عملیــات امداد و نجات از حریق شــش  �

خودرو در محور سنندج - مریوان خبر داد و گفت: بر 
اثر این حادثه هفت مسافر در آتش سوختند. شاهین 
فتحی در ارتباط با حریق شــش خودرو در ســنندج 
گفت: این حادثه ساعت ۲۲ سه شنبه در ۷۰کیلومتری 
محور سنندج - مریوان بعد از روستای نگل به وقوع 
پیوست. وی با اشاره به اینکه دو دستگاه تریلی حاوی 
ســوخت با چهار خودروی مگان،  آزرا، پراید و ســایپا 
برخــورد کردند و در نتیجه هر شــش خودرو طعمه 
حریق شدند، اظهار کرد: بر اثر این حادثه هفت مسافر 
در آتش ســوختند. معاون عملیات امــداد و نجات 
خاطرنشان کرد: دو نفر از مصدومان از سوی نیروهای 
هلال احمر به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافتند. 

انهدام ۳۵ باند سرقت در پایتخت
جانشــین رئیس پلیــس پایتخــت از انهدام ۳۵  �

باند ســرقت در پایتخت خبر داد. سردار قادر کریمی 
در حاشــیه اجرای طرح دســتگیری سارقان گفت: با 
اجرای طرح امنیــت محله محور روز گذشــته ۱۵۳ 
نفر از ســارقان و زورگیران در سطح پایتخت دستگیر 
شــدند که ۸۵ نفــر از این افــراد را ســارقان زورگیر 
شامل می شوند. وی درباره ســابقه کیفری این افراد 
گفــت: ۶۱ درصد از دستگیرشــدگان ســابقه کیفری 
دارند. به گفته جانشــین رئیس پلیــس پایتخت، در 
میان بازداشت شــدگان تعدادی تحت عنوان مأمور، 
ســرقت می کردند. وی دربــاره حــوزه فعالیت این 
افــراد نیز گفت: این افــراد در تمام ســطح پایتخت 
فعالیت داشــتند اما عمده اقداماتشــان در جنوب و 
حاشــیه پایتخت بود. جانشین رئیس پلیس پایتخت 
اظهار کرد: در نیمه نخســت امسال در حوزه سرقت 
کاهش ۱۲درصدی ســرقت را داشتیم . کریمی درباره 
خودروهای ســرقتی نیز با بیان اینکه ۹۰ درصد از این 
خودروها در پایتخت کشف می شوند، اظهار کرد: ۷۰ 
درصد ســرقت خودروها و ۶۰ درصد ســرقت داخل 

خودروها نیز کشف می شود. 

دستگیری سارقان مسلح نوجوان
ســه نوجوان که اقدام به ســرقت مســلحانه از  �

یک مغازه در ســطح شــهر اندیمشــک کرده بودند، 
شناســایی و دستگیر شــدند. صادق جعفری چگنی، 
دادســتان عمومــی و انقلاب اندیمشــک گفت: این 
ســارقان حدود دو هفته پیش با تهدید ســلاح گرم 
و ســرد از فروشــگاهی در اندیمشک سرقت کردند و 
متواری شــدند. وی اظهار کرد: با تلاش شــبانه روزی 
بازپرس ویژه و معاونت آگاهی، عوامل این سرقت از 
طریق تصاویر دوربین های مداربسته و سایر سرنخ ها 
شناسایی و دستگیر شدند. دادستان اندیمشک افزود: 
این سه نفر پس از دســتگیری به جرم ارتکابی اقرار 
کردند و تحقیق مقدماتی برای تکمیل پرونده آنان در 

حال انجام است. 

قاتل جوان ۲۵ساله دستگیر شد
جــوان ۲۵ســاله بوکانی کــه به دلیــل اختلاف  �

خانوادگی به قتل رســیده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت 
دستگیر شد. سرهنگ بهزاد بندریان، فرمانده انتظامی 
بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، گفت: دو جوان 
بوکانی در منطقه امیرآباد این شــهر به دلیل اختلاف 
خانوادگی با هم درگیر شدند که در جریان این درگیری 
یکی از طرفین دعوا به نام (خ-م) بر اثر ضربات چاقو 
از ناحیه شکم و سینه مجروح و به بیمارستان شهید 
قلی پور بوکان منتقل شد ولی به علت شدت جراحات 
در بیمارســتان فوت کرد. وی ادامه داد: طبق بررسی 
مشــخص شد، مقتول به وسیله یکی از بستگان خود 
که با هم اختلاف داشــتند، به قتل رســید. وی درباره 
علــت و انگیــزه قتل گفــت: خصومت شــخصی و 
اختلاف خانوادگی بــا مقتول انگیزه قتل بوده چراکه 
قاتل پیــش از ایــن، خواســتگار دخترعمویش بود. 
سرهنگ بندریان افزود: قاتل صبح سه شنبه به وسیله 
نیروهای انتظامی شهرستان بوکان دستگیر و تحویل 

مقام قضائی شد. 

۲ جوان هم زمان خود را 
حلق آویز کردند

دو جــوان ۲۵ تــا ۳۰ ســاله که با هم در شــغل  �
مکانیکی شــریک بودند، هم زمــان در دره عباس آباد 
همــدان و بــا طناب قرمز خــود را حلق آویــز کردند. 
ســرهنگ پژمان قویمی، فرمانده انتظامی شهرســتان 
همدان، به خبرآنلاین گفت: ساعت ۶:۲۵ دقیقه صبح 
سه شــنبه تعدادی از کوهنوردان کــه در حال عبور از 
دره عباس آبــاد «حــد فاصل بلوار ارم به ســمت تپه 
عباس آبــاد» بودند، با مشــاهده حلق آویزبودن این دو 
جوان با طناب قرمز به درخــت، بلافاصله با مأموران 
انتظامی همدان تماس گرفتند. وی خاطرنشان کرد: در 
پی این تماس تلفنی، در اسرع وقت مأموران انتظامی 
بــا همراهی پلیس آگاهی، پزشــکی قانونــی و مقام 
قضائی در صحنه حاضر شدند و طبق دستور بازپرس، 
برای پایین آوردن اجساد و انتقال آنها به پزشکی قانونی 
اقدام شد. فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه 
با اشــاره به اینکه این دو جوان ۲۵ تا ۳۰ ساله با لباس 
کار حلق آویز شــده بودند، گفت: ایــن دو نفر با هم در 
شغل مکانیکی شراکت داشتند. سرهنگ قویمی یادآور 
شــد: هنوز علت اصلی اقدام این دو جوان مشــخص 
نیســت و با بررسی های لازم و گزارش پزشکی قانونی، 
اطلاعات تکمیلی که آیا این اتفاق خودکشــی بوده یا 

قتل به اطلاع مردم خواهد رسید. 

پدر  عروس در  مراسم ازدواج ۱۶  نفر   را  کشت
منابــع محلی در یمــن از کشته شــدن ۱۶ زن  �

و کودک در پــی انفجار نارنجک در یک مراســم 
عروســی در این کشــور، خبــر دادنــد. انفجار دو 
نارنجک در یک مراســم عروســی در شهر یریم، 
به کشته شــدن ۱۲ زن و چهار کودک منجر شــد. 
همچنین در جریان این انفجار، ۲۰ زن دیگر زخمی 
شدند. گفته شــده پدر عروس که دچار مشکلات 
روانــی بوده، اقدام به پرتاب نارنجک در مراســم 
کرده اســت. در پی انفجار این دو نارنجک، مادر و 
مادربزرگ عروس نیز جان خود را از دست دادند. 

۱۸ کشته در پی تصادف اتوبوس
ســقوط یک اتوبــوس بــه دره ای در نپال، ۱۸  �

کشــته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشت. این اتوبوس 
کــه از کاتماندو عــازم روســتای لاپانگ پدی، در 
صدکیلومتری پایتخت بود، ســاعت ۱۱:۴۵ دیروز 
با ســقوط بــه دره ۵۰۰ متری، ۱۸ مســافر خود را 
از دســت داد و ۱۳ نفر دیگر نیز به شــدت زخمی 
شــده و با چند بالگرد به بیمارستان منتقل شدند. 
بــه گفته یکی از مأموران پلیــس، نیروهای امداد 
و مــردم محلی بلافاصله برای نجات قربانیان، در 
محل حادثه حاضــر و مصدومان نیز برای درمان 
بــه بیمارســتان «دامولی» منتقل شــدند. رئیس 
سازمان حوادث غیرمترقبه نپال، علت اصلی بروز 

این حادثــه را تخریب جاده باریک و کوهســتانی 
منطقه به دلیــل رانش زمین، عنوان کرد و افزود: 
اتوبوس بیش از ظرفیت مسافر داشت و جاده به 
علت دو روز بارندگی پی در پی، لغزنده شــده و از 

قبل نیز دچار رانش شده بود. 

کشته و  زخمی شدن ۲۷۳ نفر در توفان تایوان
توفان ســهمگین «مگی» کــه از دو روز پیش  �

منطقه تایوان در چین را تحت تأثیر خود قرار داده 
بود، باعث کشــته و زخمی شــدن ۲۷۳ نفر شــد. 
این توفان کــه از آن به عنوان یکی از شــدیدترین 
توفان های ســال جاری میلادی نام برده می شود، 
بــا ســرعت ۲۰۰ کیلومتر بخش های وســیعی از 
تایوان را درنوردید و براساس آخرین آمارها، باعث 
مجروح شدن ۲۶۸ نفر و کشته شدن پنج نفر شده 
اســت. همچنین بر اثر این توفان، نزدیک به شش 
 هزار نفر مجبور به تخلیــه منازل خود و عزیمت 
به مناطق امن شــدند. «مگــی» همچنین باعث 
قطع برق دو  میلیون منزل مسکونی در تایوان شد 
و ۴۲۰ پــرواز را در این جزیــره لغو کرد. این توفان 
ســهمگین که به مسیر خود به سمت چین ادامه 
می داد، شامگاه سه شــنبه از استان «جه جیانگ» 
در جنوب  شــرقی، وارد این کشور شد و گزارش ها 
از بارندگی شــدید و هــوای توفانی در این منطقه 

حکایت دارد. 

پنج قاره

قتل مادر به خاطر گوشى موبایل


